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  چكيده

 :ترين باورهاي مذهب اماميه، اعتقاد به بازگشت ارواح نوراني ائمة هـدا  يكي از بنيادي

تعبيـر   �رجعـت �طبيعي آنان در فضاي دنيا و پيش از رسـتاخيز اسـت كـه از آن بـه      ابدانبه 

اثبـات  هاي عقلي و نقلي توسط عالمـان تبيـين شـده و بـه      حقيقت رجعت در ساحت. شود مي

از مجموع دلايل عقلي و نقلي فراوان، نه تنها امكان رجعت فهميده شده، بلكـه  . رسيده است

بايد دانست به تصريح برخي از عالمـان، يكـي از باورهـاي    . شود به وقوع آن يقين حاصل مي

بعـد از   4اماميه بازگرداندن روح گروهي از شيعيان و گروهـي از دشـمنان حضـرت مهـدي    

است؛ اما مقصود از رجعت در اين نوشتار، خصوص بازگشت ارواح نوراني ائمة مفارقت از بدن 

ختميـه اسـت؛    :اند؛ زيرا وصايت ائمـه هـدي   است كه نمايندگان ختميه الاهيه :هدي

مسئله رجعت در ساحت عقلـي تحليـل و   . ختميه است 6طور كه نبوت پيامبر اسلام همان

وقـوع رجعـت    �ضـرورت �رجعت نيست، بلكه اثبات شده است و نتيجة آن تنها امكان وقوع 

  .  است

  .بازگشت، رجعت، نفوس، ارواح، روح اعظم، روح جزئي، اماميه :واژگان كليدي

                                                 
   kheradenab@yahoo.co   استاديار گروه فلسفة پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي. 1
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  مقدمه

اماميه بر رجعت اتفاق و اجماع دارند، و ظاهراً قائلي به رجعت از غير شـيعة اماميـه وجـود    

ي و عقلي بسياري بر رجعت وجود اخبار مربوط به مقوله رجعت، متواتر است و دلايل نقل. ندارد

 �يقـين �شود، بلكه  به وقـوع آن   رجعت فهميده مي �امكان�ها نه تنها  دارد كه از مجموع آن

كند كه اخبار مربوط به رجعت متواتر و ادلة عقلي  شيخ حر عاملي تصريح مي. گردد حاصل مي

از منظـر علامـة   ). 3: 1362حـر عـاملي،   (و نقلي بر امكان و وقوع آن بسيار و متظاهر اسـت  

رود با وجود اين همه دلايل و آيات و روايات دربارة رجعت، بتوان در مورد  مجلسي گمان نمي

ها به رجعت قائل بوده و بر آن اجمـاع داشـته و ايـن     شيعه در همة زمان. آن ترديد روا داشت

عرهاي خـود  جا كه آن را در ش ها همچون خورشيد نيم روز مشهور است، تا آن عقيده ميان آن

اند و مخـالفين نيـز    به نظم كشيده و در تمام شهرهايشان بر مخالفين خود بدان احتجاج كرده

ايمـان   :چگونه كسي كه به حق بودن ائمة اطهار. اند در اين عقيده شيعه را سرزنش كرده

هـا تـواتر شـده و بـيش از      تواند در مطلبى كه در حدود دويست روايت صحيح از آن دارد، مي

انـد،   نفر از ثقات عظام و علماي اعلام در بيش از پنجاه تأليف خود آن را روايـت كـرده  چهل 

و اگر مثل اين مسئله متواتر نباشد، پس در چه چيزي ادعاي تواتر امكان دارد؛ با ! ترديد كند؟

  ). 122: 53، ج1403مجلسي، ! (اند؟ كه كافة شيعه پشت به پشت آن را روايت كرده وجود اين

گردد و سپس به تـواتر روايـي و اجمـاع     وشتار ابتدا معناي حقيقي رجعت بيان ميدر اين ن

گاه به تفصيل، به تحليل و اثبـات رجعـت از منظـر     آن. شود علماي اماميه بر رجعت اشاره مي

  .  شود عقل كه موضوع اصلي اين نوشتار است، پرداخته مي

  معناي حقيقي و مراد از رجعت. 1

ا حيات بعد از مرگ و پيش از قيامت است و ايـن نكتـه از معنـاي    ج مراد از رجعت در اين

به اين نكته در احاديث تصريح شـده  . گردد و تصريح عالمان نيز همين است رجعت متبادر مي
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از . لذا اين معناي حقيقي آن است 1.اند و عالمان بزرگ و لغت شناسان نيز به آن تصريح كرده

: 1362حر عاملي، (باشد  اي بر عدول نيست، جايز نمي ينهاين رو، عدول از آن، در جايي كه قر

عالمان بزرگي همچون سيد مرتضـي بـه رجعـت تصـريح داشـته و آن را در مـورد       ). 29-30

، هنگام ظهـور آن حضـرت بيـان    4گروهي از شيعيان و گروهي از دشمنان حضرت مهدي

خـداي متعـال قـومي را از    به گفتة سيد مرتضي، شيعة اماميه بر اين باور است كـه  . اند داشته

ها از بدن آنان، براي فائز شدن به ثواب ياري و كمك آن حضرت  شيعه بعد از مفارقت روح آن

و مشاهدة دولت او، و گروهي از دشمنان آن حضرت را بعد از مفارقت روح از بدن آنان، براي 

اعتلاي كلمة اهـل آن  گاه آن شيعيان، از ظهور حق و  آن. گرداند ها باز مي انتقام گرفتن از آن

با اين وصف، آنچـه موضـوع ايـن نوشـتار     . )125: 1 ، ج1405 ،يمرتض ديس(شوند  خشنود مي

طبيعـي   ابـدان است، تحليل و اثبات عقلي بازگشت ارواح نوراني نمايندگان ختمي الاهي بـه  

 �ضـرورت �وقوع رجعـت نيسـت، بلكـه     �امكان�آنان در فضاي دنيا است، و نتيجة آن، تنها 

  .  ع رجعت استوقو

  تواتر روايات و اثبات رجعت. 2

هـا را متـواتر    آيـد كـه عالمـان متعـددي آن     روايات رجعت، از دلايل رجعت به حساب مي

  : شود در اين زمينه به دو حديث اشاره مي. اند دانسته

  : روايت كرده است 7حديث شريفي كه شيخ صدوق از امام صادق. 1
                                                 

:  الرُّجـوع «؛ )1216: 3 ، ج1410جـوهري،  ( »، أى بالرُّجوع إلى الدنيا بعد المـوت بالرجعة  فلانٌ يؤمن«. 1
 العود إلى ما كان منه البدء، أو تقدير البدء مكانا كان أو فعلا، أو قولا، و بذاته كان رجوعـه، أو بجـزء  

في الطلاّق، و في  الإعادة، و الرجعةُ و الرجعةُ:  العود، و الرَّجع:  فَالرُّجوع. من أجزائه، أو بفعل من أفعاله
  هو يـؤمن «؛ )342 :1412اصفهاني،  راغب( .»بِالرَّجعةِ  فلان يؤمن: العود إلى الدنيا بعد الممات، و يقال

بِـالْفتَْحِ بِمعنَـى    الرجعةُ«؛ )320: 1 ، ج1421ابن سيده، ( »القيامة قبلَ يوم  جعير  أى بأن الميت: بالرجعة
: أي بالرجعـة،   يـؤمنُ «؛ )220: 2 ، ج1414فيومي، ( »أَى بِالْعود إلَِى الدنيْا بِالرجعة  الرُّجوعِ و فُلَانٌ يؤْمنُ

الموت نيْا بعدفلان يؤمن«؛ )36: 3 ، ج1412فيروز آبادي، (» بالرُّجوعِ إلى الد  ةعجأي بالرجوع إلى  :بالر
أَي بالرُّجوع إلِى الـدنيْا    بالفتْحِ بالرجعة،  يؤْمنُ  فلاُنٌ«و ) 334: 4 ، ج1375 طريحي،( »الدنيا بعد الموت

توالم دعحاحِ ب152: 11 ، ج1306زبيدي، ( »، كما في الص.(  
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  ).458: 3ج، 1413شيخ صدوق، ( �بِكرََّتنَا و يستَحلَّ متْعتنََا  منْيؤْ  لمَ  ليَس منَّا منْ�
طور قطع و جزم و بدون حواله بـر سـندي    كند كه شيخ صدوق به شيخ حر عاملي نقل مي

هر كسـي بـه رجعـت مـا ايمـان      �: روايت فرموده است كه حضرت فرمودند 7ازامام صادق

: گويـد  گاه شيخ حر عاملي در توضيح مي آن .�از ما نيستنداشته باشد و  متعه را حلال نداند، 

در  7به طريق حقيقت بر اين دلالت دارد كه امـام صـادق   �كرتنا�ضمير متكلم مع الغير در 

ها با او داخـل در رجعتنـد، و بـا عـدم      رجعت داخل بوده و جماعتي از اهل عصمت يا همة آن

: 1362حـر عـاملي،   (في وجـود نـدارد   قرينه بر خلاف ظاهر، در وجوب حمل بر حقيقت اختلا

300.(  

روايت كرده و آن، زيارت جامعة كبيره  7حديث شريفي كه شيخ صدوق از امام هادي. 2

  : باشد كه در بخشي از آن آمده است مي

.�...منتَْظرٌ لأَمرِكمُ مرتَْقب لدولتَكمُ  برَِجعتكمُ  مصدقٌ... �
1  

بايد دانست كه به نظر محدثان بزرگي همچون شيخ حـر عـاملي،    در مورد احاديث رجعت

از . قوت احاديث و ادلة رجعت به حد تواتر رسيده، بلكه بـه مراتبـي از آن بـالاتر رفتـه اسـت     

ها موجب قطـع و يقـين اسـت؛ زيـرا      رو، موجب قطع و يقين است، بلكه هر حديثي از آن اين

موافقـت قـرآن و   : ها را چنين برشمرد توان آن ميها وجود دارد كه  قرائن قطعي بسياري بر آن

صـراحت   ؛ادلهّ و سنت نبوي با احاديث رجعت؛ و تعاضد احاديث رجعت؛ كثرت احاديث رجعت

احاديث رجعت؛ و اشتمال احاديث رجعت بر ضرورت تأكيدات؛ موافقت احاديث رجعت با اجماع 

؛ وجود احاديث رجعـت در همـة   اماميه و اطباق جميع راويان و محدثان بر نقل احاديث رجعت

هاي مورد اعتماد؛ عدم معارضي صحيح بر احاديث رجعت؛ عدم احتمال تقيه در احاديث  كتاب

رجعت؛ استحالة اتفاق راويان احاديث رجعت بر كذب؛ عدالت اكثر راويـان احاديـث رجعـت و    

جعـت از  تر راويان احاديث ر ها؛ صحت طرق بسياري از احاديث رجعت؛ بودن بيش جلالت آن

                                                 
و يـردُكمُ فـي أَيامـه و    ... منتَْظرٌ لـأَمركِمُ مرْتَقـب لـدولتَكمُ       بِرَجعتكمُ  و مؤْمنٌ بِإِيابِكمُ مصدقٌ.. ..« . 1

ُكمودع علَا م ُكمعم ُكمعفَم هضي أَرف ُكِّنَكممي و هلدعل ُظْهِركَمي   ...كُرُّ في ـي    وف لَّـكمي و ُكمـتعجي ر
 ُكمتيافي عف شَرَّفي و ُكمَلتو615ـ609: 2، ج1413شيخ صدوق، (» ...د.(  
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ها روايـت شـده و تصـديق     اصحاب اجماع كه اماميه بر تصحيح آنچه به طريق صحيح از آن

كـه بسـياري از ايـن     اند؛ علم قطعي به اين ها اقرار كرده ها اجماع نموده و به علم و فقه آن آن

عرضـه شـده و آن را    :احاديث در اصولي كه اجماع بر صـحت آن وجـود دارد و بـر ائمـه    

اند، روايت شده است؛ عدم قول احدي از مخالفين  ها امر كرده به عمل به آن صحيح شمرده و

اماميه به رجعت؛ كثرت تصانيف عالمان اماميه بر اثبات رجعت و عدم تصريح احدي از عالمان 

: همان(كه تأليفي در انكار و رد آن نگاشته باشند  اماميه به رد و انكار رجعت تا چه رسد به اين

گفتة شيخ حر عاملي، جماعتي از علماي ما، اجماع اماميه بر اعتقاد به صـحت  به ). 428-429

و معـارضِ شـاذ و     رجعت و اطباق شيعة اثنا عشري بر نقل أحاديث و روايت آن را نقل كـرده 

بـه نظـر   . اند؛ زيرا قائلي به آن از غير شيعة اماميـه وجـود نـدارد    نادر آن را حمل بر تقيه كرده

لي واضح بر درستي رجعت و برهاني آشكار بر ثبوت آن و نقل روايـت آن  ايشان، اين خود دلي

  ).  3: همان(است 

  اجماع علماي اماميه و اثبات رجعت. 3

. دانـد  سيد مرتضي به رجعت تصريح دارد، و دليل بر اثبات آن را اجماع علماي اماميه مـي 

  : رساند ايشان در دو مرحله امكان و وقوع رجعت را به اثبات مي

رجعت، في نفسه امري محال نبوده و مقدور خداي متعال است و هيچ عـاقلي  : حلة اولمر

با اين وصف، بسياري از مخالفين مـا رجعـت را انكـار    . اي داشته باشد تواند شبهه در اين نمي

روشن است كـه ايشـان بـا    ! اند اي كه گويا آن را محال و غير مقدور شمرده اند؛ به گونه كرده

، چيزي را كه محال يا مستلزم محال باشـد، مشـاهده   �قابلي�جعت، از جهت تأمل عقلي در ر

، به دليـل  �فاعلي�از اين رو، استحالة ذاتي آن را منتفي دانسته است، و از جهت . نكرده است

از اين رو، براي هيچ عـاقلي در  . قدرت نامحدود خداي متعال، آن را مقدور خداوند ديده است

  . ي را متصور ندانسته استا مرحلة امكان رجعت شبهه

ايشـان  . دانـد  سيد مرتضي، اجماع علماي اماميه را در اين مقولـه حجـت مـي   : مرحلة دوم

اجمال . مبناي خاصي در اين زمينه دارد كه در مباحث اصول فقهي به تفصيل بيان شده است
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ست و داخل در آن ا 7مطلب اين كه به نظر ايشان، در فرض اجماع علماي اماميه، قول امام

اكنـون بـا   . آنچه در بين اقوال مشتمل بر قول معصوم است، قهرا بايد درست و صواب باشـد 

كه با تأمل عقلي در رجعت، امر محالي در رجعت مشاهده نشد و لذا استحالة ذاتي  توجه به اين

زيرا نفي استحالة (آن منتفي گرديد، و امكان رجعت و دخول آن در دايرة مقدورات اثبات شد؛ 

، با توجه به اين موارد، به نظر سيد مرتضـي، از راه اجمـاع   )كند ي، امكان ذاتي را اثبات ميذات

توان وقوع رجعت را اثبات كرد؛ زيرا به عقيدة ايشان اماميه بر رجعت اتفاق داشته و  اماميه مي

بر آن اجماع دارند و طبق مبناي خاص سيد مرتضي، با وجـود اجمـاع علمـاي اماميـه، قـول      

داخل در آن است، و با وجود قول معصوم در اين اجماع، در وقـوع آن ترديـدي بـاقي    معصوم 

  .رسد نمانده و وقوع رجعت به اثبات مي

گويا . را صحيح ندانسته است �بازگشت دولت و امر و نهي�سيد مرتضي تأويل رجعت، به 

كه  د؛ بدون آنان كساني از اصحاب ما معناي رجعت را به رجوع دولت و امر و نهي تأويل كرده

كـه در دفـاع از    رجوع اشخاص و احياي اموات را بپذيرند، و گروهي از شـيعيان بـه دليـل آن   

انـد، بـر تأويـل يـاد شـده       رجعت و بيان امكان آن ناتوان شده و آن را با تكليف منافي دانسته

. انـد د سيد مرتضي اين تأويل را صـحيح نمـي  . اند نسبت به اخبار وارده در رجعت اعتماد كرده

دانـد كـه    ايشان بر مبناي خود، وجه عدم درستي تأويل اخبار وارد مربوط به رجعت را اين مي

چگونه . رجعت به ظواهر اخبار منقول اثبات نشده است تا تأويلات در آن راه يافته و وارد شود

چيزي كه درستي آن قطعي و يقيني است، به واسطة أخبار آحاد كه موجب علم نيست، اثبات 

شود؟ آنچه در اثبات رجعت مورد اعتماد است، صرفا اجماع اماميه بر معناي آن است، مبني  مي

امواتي از دوستان و دشمنان آن حضـرت   4كه خداي متعال، هنگام قيام حضرت قائم بر اين

فرمايد؛ حال چگونه ممكن است چيزي كه تا اين حد روشن و معلوم است، تأويـل   را زنده مي

: 1 ، ج1405 ،يمرتض ـ ديس ـ(حتمال اين تأويل و چنين معنايي منتفـي اسـت   بنابراين، ا! شود؟

125 – 126( .  
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  دليل عقلي و ضرورت وقوع رجعت. 4

گفته شد كه موضوع اين نوشتار، تحليل و اثبات عقلي بازگشت ارواح نـوراني نماينـدگان   

وع رجعـت  وق ـ �امكان�جسماني در فضاي دنيا است و نتيجة آن، تنها  ابدانختمي الاهي به 

حال، پيش از ورود به بحث عقلي بايد دانست كـه  . وقوع رجعت است �ضرورت�نيست، بلكه 

هر حقيقتي از حقايق اعتقادي تا به مقام ادراك عقلاني برهاني نرسد و حدود و شـئون آن در  

ختمـي   نرجعت ارواح نـوراني نماينـدگا  . عقل سنجيده نشود، اعتقاد يقيني به آن محال است

هاي عنصري در فضاي دنيا؛ از حقايقي است كه از اعتقادات حقة اماميه اسـت   بدنالاهي به 

هـا و اوهـام در ايـن     هاي شبهه ها و رفع و دفع تاريكي سازي حقيقت آن براي عقل كه آشكار

با توجه به اين مطلب بايد دانست كه . )31 – 30: 1368 ،ينيقزو(زمينه امري ضروري است 

كـار   ها بـا مقـدمات بـه    تعددي بر رجعت وجود دارد كه ارائة همة آنبيانات عقلي گوناگون و م

از اين رو، به ارائة يكي از دلايل عقلي در خصـوص  . ها به مقالات متعدد نياز دارد رفته در آن

كـار رفتـة در آن    بازگشت ارواح نوراني نمايندگان ختمي خدا، به ابدان جسماني و مقدمات بـه 

ايم و دلايل عقلي ديگر و همچنين دلايل نقلي را به نوشتارهاي  دليل، به تفكيك بسنده كرده

  . سپاريم ديگري مي

  ربط ذاتي قوة روحانيه و قوة ماديه. 4-1

و حقيقت اين علاقه، به ربط ذاتـي طبيعـي بـين      روح، به بدن  عنصري علاقة تمام دارد،

قـوة  . و گاهي جزئيقوة روحاني گاهي كلي است . گردد قوة روحاني و قوه مادي طبيعي بر مي

روحاني كلي، قوة مؤثر كلي است كه مجموع عالم  طبيعت، در نظام ارادة آن حركـت و سـير   

اي است كه نظام شخصي طبيعـي بـدن، در تحـت نفـوذ و      كند، و قوة روحاني جزئي، قوه مي

تمامت طبايع كليه عالم از علوي و سفلي در نفـوذ  : توان گفت پس، مي. توجه او محفوظ است

، مثل طبيعت بدن عنصري در سلطنت و حكومت نفـس ناطقـه   )روح اعظم(روحاني كلي  قوة

طوركـه نفـس جزئـي، جـانِ      همان: به سخن ديگر. )17: همان(باشد  است كه روح جزئي مي

كه هر نفسـي، در   جسم مخصوص محدودي است، نفس كلي الاهي، جان عالم است و چنان

باشـد و   منزلة بدن نفس كلي الاهي مـي  كاني به كند؛ عالَم هستي ام بدن خود هر تصرفي مي



 

 

14 

ل 
سا

م
ده

ز
ان

پ
 /

ه 
ار

شم
4

9
 /

ن 
تا

س
اب

ت
13

9
4

  

بـا ايـن   . )229 – 228: 1376 ،يسبزوار(شود  هر تحول و انقلابي در آن بخواهد، محقق مي

هـايي وجـود دارد كـه     و روح جزئي تفاوت) روح اعظم(وصف، بايد دانست كه ميان روح كلي 

  :ها از اين قرار است برخي از آن

كنـد، بلكـه مـواد و     ها را اعطـا نمـي   ها و فعليت فقط صورت، )روح اعظم(روح كلي  :يكم

كند و ماده و صورت هر دو به ايجاد آن موجود است؛ امـا روح   هاي عالم را اختراع مي صورت

كنـد، بلكـه كمـالات و     جزئي و نفس ناطقه، مادة اولية بدن را در بدن عنصـري ايجـاد نمـي   

عر و قوا به واسطة آن است؛ زيرا فـيض، از  فعليات، از قبيل حفظ، تركيب و نمو و اعطاي مشا

رسد؛ به اين معنا كه خداي سبحان، به واسطة نفس كـه مـدبر    مجرا و معبر نفس به بدن مي

  . كند بدن است، اعطا مي

در استكمال خود به مادة كلي عـالم احتيـاج نـدارد؛ امـا روح     ) روح اعظم(روح كلي  :دوم

قزويني، (استكمالي خود، به مادة بدن نياز دارد جزئي و نفس ناطقه در سير جوهري و حركت 

1368 :17.(  

ترين اصناف انسان، انبيـا و   ترين انواع است، و شريف اكنون بايد دانست كه انسان، شريف

 �خـاتم �العزم، حضـرت   ترين فرد اولو ترين انبيا، اولوالعزم از آنان و شريف اوليا هستند و شريف

و هماننـد عقـل در روح او    �انسان صـغير �انند قلب در تنِ ، هم�انسان كبير�است كه در تنِ 

رسـيد؛ همـة    طور كه اگر قلب نبود، حيات تن نبود و روح قدسي به فعليـت نمـي   همان. است

چون قلب او، و روحانيت آن حضـرت، چـون    6است، و حضرت خاتم �انسان كبير�عوالم، 

خاتم نبود، عالم طبيعي خلـق   اگر حضرت. جان او، و حق سبحان چون جانِ جان است مطلقاً

االله در عـالم   ةف ـيخلشد، و اگر روحانيت او نبود، عـالم عقـول نبـود؛ زيـرا عقـل كلـي او        نمي

  .)506: 1383 ،يسبزوار(در عالم اجسام و جسمانيات است  االله ةفيخلمجردات، و شخص او 

  قهاريت نفس ناطقه نسبت به بدن مادي. 4-2

در مراتب وجود، نسبت بـه موجـود سـافل    ) نفس(د عالي ارتباط و توجه ياد شده كه موجو

دارد؛ نوعي قهاريت و قدرت مخصوصي است كه ممكن است درجة اين ارتباط در ) مادة بدن(

شـود كـه   اي  ابتدا اين گونه نباشد؛ اما در نهايت كار در حركت جوهريه نفس، ارتباط به  گونه
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ري بـه مقتضـاي ارادة خـود، صـورتي     نفس، از كمال قدرت، بتواند مادة بـدن را در هـر عص ـ  

  . مخصوص بدهد و از توجه خاص نفس، حيات و جاني در ماده ظهور يابد

توان گفت در مرگ طبيعي محسوس، مشهور اين است كه علاقة نفس  بر اين اساس، مي

شود؛ اما اين سخن با معيار علمي صحيح نيست؛ زيرا با تأمل روشن  به بدن، به كلي باطل مي

قة نفس به بدن، همان قوة وجود نفس ناطقـه و اسـتعلاي وجـود آن بـه بـدن، و      شد كه علا

اين گونه از علاقه به شئون ذاتية نفس بـاز  . ضعف و مقهوريت بدن در تحت نفوذ نفس است

از اين رو، انقلاب و زوال آن با فرض باقي بودن نفس بعد از مرگ امكان ندارد؛ بـا  . گردد مي

حيـات طبيعـي، طبـق همـين علاقـه و ارتبـاط ذاتـي، افعـال         اين تفاوت كه نفس در حالـت  

كار انداختنِ همان علاقه است؛ اما بعد از مرگ،  عمال و بهامخصوص هم دارد كه در حقيقت 

هاي خالي از  با اين وصف، انسان. صرفا بروز افعال زندگي نيست؛ ولي اصل علاقه وجود دارد

داننـد؛ در   ال و كارفرمايي نفس در بـدن مـي  تحقيق و تعمق، علاقه نفس به بدن را همان افع

  . حالي كه اين ديدگاه، عاميانه بوده و به حقايق عقليه مربوط نيست

كه نفس، بر بدن قوت و استعلا داشته و بدن، مقهور نفس و براي آن خاضع  برهان بر اين

حركـت  هاي نفس ناطقه، بدن را بـه   است؛ روشن است؛ زيرا همواره تصورات و خواطر و اراده

آورد و بدن در تغييرات خود، تابع تغييرات نفساني است، و ايـن مطلبـي بسـيار عميـق      در مي

به هر حال سرايت احكام نفس، مانند شادي، اندوه، ترس، اطمينان، حيـا و وقاحـت در   . است

پس احكام نفس، هميشه از مطلع حقيقـت آن طلـوع كـرده و در     1.بدن جسماني آشكار است

                                                 
مبدأ «شيخ الرئيس در كتاب بيان . طبيبان در عهد قديم اغلب به تدبير نفساني، مرضي را علاج كردند. 1

و سكون على سـياق   حرارة و برودة و حركةفيه أنّ من شأن بدننا أن يحدث ... «: ، چنين است»و معاد
و قد لا يعرض  مدة محدودة،و يكون ذلك متولدا عن أسباب قبل أسباب و فى  الطبيعية،مقتضى الامور 

فـى الأعضـاء لـيس سـببها      حرارةكالغضب، فانهّ يحدث  .نفسانيةبل عن توهمات  طبيعية،عن أسباب 
ركّ الأعضاء، و إن لم يكن ذلك عـن امـتلاء طبيعـى و يحـدث     و كذلك الخيال الشهوانى يح. طبيعيا

و الدليل على ذلـك أنّ هـذه كلّهـا تحـدث عمـا       .متقدمة طبيعيةريحا و ان لم يكن ذلك عن أسباب 
فعلـى  . و نافضـا قويـا   رعدةو كذلك الوجل يحدث . ذكرناه فى وقت لو لم يكن ما ذكرناه لم يحدث

 ). 88 – 87 :1363ابن سينا، ( »بدنههذه حال النفس التي للعالم عند 
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  . كند نزلة زمين بسيط و پهناور اوست، ظهور و تجلي ميافق بدن كه به م

شود كه هر گاه بعد از مرگ، توجه نفس ناطقه به بـدن طبيعـي بـه     از اين بيان روشن مي

نحو اتم حاصل شود؛ زندگي جديد ممكن بوده و اين، امري است كـه از نظـر عقلـي محـال     

 ـيقزو(ن به بدن ممكن اسـت  بنابراين، از لحاظ قوت علاقة ذاتيه نفس، بازگشت آ. نيست  ،ين

1368 :17 – 18(  .  

  نفس ختمية الاهيه و تعليم و تهذيب كلي. 4-3

تعبير  �امام�و  �نبي�مرتبة نفس كلية الاهيه همان است كه در اصطلاح اسلام از آن به 

هـر  : خوانند كه تشريح و تبيين آن از اين قرار است مي �ولايت كليه�كنند و گاهي آن را   مي

تي را خاصيت و اثري است كه نمايندة مقام وجود و مرتبة هستي آن است و اين، همان حقيق

وجود خـارجي ماهيـت، مقـام و مـوطني     : گويند اثري است كه حكماي الاهي در مورد آن مي

و اثـر و   1است كه اثر مقصود از آن ماهيت، در آن مقام و موطن بر آن ماهيت مترتّـب شـود،  

ست كه فعليتي را داراست؛ بلكه در حقيقت، آثار وجود، مقام بسط خاصيت، لازمة هر وجودي ا

كه وجود، مقام جمع و قبض آثار خود اسـت، و مرحلـة    و انبساط وجود صاحب آثار است؛ چنان

طبيعت مادي كه صورت : براي مثال. اثر و خاصيت، يكي از ممالك و منازل همان وجود است

نفـس نبـاتي نيـز آثـار     . بايع، اثر مخصوصـي دارد مادة جسماني است، در هر نوعي از انواع ط

هچنين نفس . و نشو طبيعي و توليد مثل است) رشد كردن(مخصوصي دارد كه تغذيه و تنميه 

                                                 
( بر پاية براهين متعددي كه اقامه شده، وجود است كه اعتباري نبوده و امر متحقـق در اعيـان اسـت    . 1

بـه  ). 28: همـان ( »الكماليةفي أسرار العلوم  الإلهيةالمظاهر «). 39 – 38: 1م، ج1981صدرالمتألهين، 
دل وجود است، و وجود است كه منشأ ترتبّ اثـر بـوده و   و معا ءازاه واقع خارجي، ماب: سخن ديگر

 –بحيث تترتبّ عليها الآثار  –خروجها من حد الاستواء الي مستوي الوجود «. باشد موجود بالذات مي
 الماهيـة الوجـود هـو الأصـيل الموجـود بالـذات و      «). 15: 1420علامه طباطبـايي،  (» الوجود بواسطة
الوجود هو «). 17: همان(» بالعرض الماهية موجودةد موجود بذاته و الوجو«). 16: همان(» به موجودة

انّ «). 14 :1420علامه طباطبايي، (» بالضرورةالتي نثبتها  الحقيقة العينيةأي انهّ هو  الماهية،الأصيل دون 
و  )15: همـان (» بـه  الماهية موجودةأي أنّ الوجود موجود بذاته و ...  الماهية اعتباريةالوجود اصيل و 

 ). 136: 2، ج1387 علامه طباطبايي،(» اصيل يعني منشأ ترتب آثار«
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  .اند كه همان اثر آن است حيواني و قوا و مشاعر جزئي آن، هر يك شايستة ادراك مخصوصي

قـت مـدركات اسـت، در    اثر نفس ناطقة انساني كه مرتبة قوة عقلاني و رسـيدن بـه حقي  

باشد و در  انفعال و تأثر و فرا گرفتن علم و عرفان از مافوق و مبادي عقلي خود مي  ابتداي امر،

نهايت كار كه عقل بسيط و نقطة اجتماعي انوار علوم گرديـد و صـاحب تمكـين و رسـوخ در     

ثر مطلـوب از  معقولات شد، آفريننده و نوردهندة علوم خواهد شد و در اين مرتبه، خاصيت و ا

وجود او، روشن كردن عالم نفوس انساني به طور عموم، يا تأثير در جماعتي محدود است كه 

شود؛ زيرا درجات همـين   و مصاحبت نفوس كليه الاهيه، مختلف مي :به حسب بعثت انبيا

تابع مقدار استعداد و بهره از حق و نفوذ  :مرتبه از وجود مختلف است و وظايف تعلمي انبيا

اكنون اگر همين مقام از نفـس  . ريني لسان استيي و سخن و حسن كلام و طلاقت و شعلم

ناطقه بالا برده شد تا به بالاترين مراتب عقل بسيط و نور بخشي و تهذيب و تكميـل عمـوم   

معلـم كـل و ربـط دهنـدة     : به سخن ديگر. شود نفوس بشري رسيد، روح خاتميت محقّق مي

ات، به حضرت واجـب الوجـود بالـذات و مبـدأ كـل، نمايـان       عوالم انسانيت، بلكه همة ممكن

در اين مقام، خاصيت اين مرتبة وجود و اثر طبيعي و شايستة آن، همان مقام معلميت . شود مي

هـاي افـلاك اسـت تـا      ها و همة گـردش  ها و زمان عموم و تهذيب همة نفوس در همة دوره

ط طبيعت و حركت استكمالي زماني روزي كه نفوس، به باطن عالم طبع بازگشت كنند و بسا

پس، معناي خاتميـت، همـان قـوة تكميـل و تعلـيم      . برچيده شود، و قيامت كبرا پديدار گردد

نسبت به جميع مراتب مختلف بشر وخارج كردن نفوس آنـان در كمـال از    6شخص خاتم

ن مقـام  نيز كه خلافت از همـي  �امام�البته مقام . حد قوه به فعليت محض تا روز قيامت است

منيع و محيط است، در سعة نفس و قوة تعليم عمومي و تهذيب روحاني شـريك اسـت؛ زيـرا    

معناي امامت و خلافت از مقام خاتميت، ادامه دادن و ابقاي تعليم كليّ و حفظ علوم و آدابـي  

است كه براي اين تعليم و تهذيب عمومي شايسته بوده و لازم است، و از جانب پيغمبر تشريع 

و وارثـين   6برهان بر اين حقيقت، آن است كه در نهاد وجود شـريف خـاتم  . ه استگرديد

، قوة تعليم عمومي نسبت به افرد معاصر و غير معاصر آنـان تـا انقـراض    7مقام آن حضرت

 6پس، از عمـوم بعثـت و رسـالت عامـة حضـرت خـاتم      . عالم طبيعي قرار داده شده است
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بزرگ و فعل خطير، مبدأ تكويني مناسب بـا   شود كه به ضرورت عقل چنين عمل فهميده مي

  . )19 – 18: همان(بزرگي عمل و اهميت فعل، لازم دارد 

  استحالة قسر دائم در تعليم و تهذيب كلي. 4-4

قسر به حسب  1.دائمي امكان ندارد �قسر�در حكمت الاهي ثابت و برهاني شده است كه 

ر طبيعي خود است كه موجـود طالـب   اصطلاح،  منع كردن و ممنوع شدن موجودي از بروز اث

بـراي نمونـه جسـم    . بروز آن اثر طبيعي است و به حسب جعل الاهي، روي به سوي آن دارد

سنگين كه به حسب طبع خود يا به دليل انجذاب زمين كه آن هم طبيعي است، به مركز ميل 

حركت قسري دارد، اكنون اگر آن جسم سنگين، به قهر و قسر به سمت بالا پرتاب شود، اين 

سـوي بيمـاري    همچنين تغيير بدن از صحت به. شود؛ زيرا خلاف ميل طبيعي است ناميده مي

كه انحراف غير طبيعي بوده و به سبب خارج از طبع بـدن و قـواي آن حـادث شـده، قسـري      

همچنين نوع حيوان كه به حسب جعل و وضع الاهي، مبدأ طبيعي بـراي مشـتهيات و   . است

بشود كه در نظام عـالم، همـواره از كمـال خـويش     اي  د دارد، اگر به گونهلذايذ حيواني در خو

در همين جهت، يكي از علل كراهت رهبانيت از منظر شـرع انـور   . محروم باشد، قسري است

رهبانيت پيشه كـرده، لغـو و عاطـل    كه اسلام، همين است كه قواي حيواني در وجود انساني 

  .گردد مي

و عدم دوام آن در نظام عالم اين است كه به صنع الاهي، در برهان بر استحالة قسر دائم 

هر موجودي قوة مخصوصي قرار داده شـده كـه رويكـرد طبيعـي آن قـوه، بـروز و ظهـور و        

اين قـوه در غيـر نبـات و حيـوان، طبيعـت و طبـاع و       . نماياندن خاصيت و اثر خويشتن است

يـواني ناميـده شـده، و در عقـل     صورت نوعيه، و در نبات، نفس نباتي، و در حيـوان، نفـس ح  

محض، همان قوة جوهري تعقل و دانش، و در نبي و امام، تعليم و ارشاد عمـومي و تهـذيب   

                                                 
براي . (»طبيعةعلى   على أن القسر لا يدوم الحكمية دالةأن الأصول «: در حكمت الاهي بيان شده است. 1

و فـيض   347 :9، جم1981؛ همـان،  280 :1361 ؛ همـان، 313 :1360 صـدر المتـألهين،  : ك.نمونه، ر
 ).176 :1375كاشاني، 
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اكنون بايد دانست كه بديهي و ضروري اسـت كـه قـرار دادن ايـن قـوه در نهـاد هـر        . است

به اين باشد؛  موجودي، به سبب نظام أتم عالم كبير، مطابق حكمت و در غايت اتقان صنع مي

. اي در نظام عالَم، لازم و واجب بوده، جعل و آفريده شده اسـت  معنا كه چون وجود چنين قوه

اكنون اگر اين قوه . بنابر اين، در حقيقت هر چيزي، چنين جوهري به وديعت نهاده شده است

به و جوهر، همواره از كمال خويش محروم بوده و اثرِ آن در عرصة عالَم كبير نمايان نشود، و 

جهت دوام قاسر و مانع، همواره در حجاب منع و حبس مكتوم بماند، و خلقت سرتاسر حكمت 

آيد؛ زيرا به حكم  عالم هستي، زماني او را به مطلوب خويش نرساند؛ لغويت و عبثيت لازم مي

اي در حقيقت آن موجود و ايجاد اشتياق در آن نسبت به اثر  عقل فطري، قرار دادن چنين قوه

طرفي و فراهم كردن علل و موجبات محروميت آن موجود در نظام وجود، لغوِ صرف و خود از 

پس به ضرورت . عبث محض بوده و با حكمت حضرت واجب الوجود و مبدع كل، منافات دارد

عقل، جمع بين قرار دادن مبدأ طبيعي و قوة اثر در نهاد هر موجودي، با دائمي كـردن مـانع و   

ش آن اثر در نظام عالم؛ ممتنع  و محال است و اين رويكرد از حكـيم  منع آن موجود از پيداي

انـد   بدين جهت است كه بزرگان علم و حكمت و معرفت فرموده. شود مطلق هرگز صادر نمي

   1.كه قسر دائم، بلكه قسر اكثري هم در نظام عالَم محال است

                                                 
به نظر مرحوم قزويني، قانون امتناع قسر دائم و اكثري با قانون ديگر در علم مابعد طبيعـت تطـابق دارد   «. 1

آنچه موجـود اسـت،   . شرّ محض، و شرّ غالب و شرّ مساوي، در عالم، امكان ندارد: گويد و آن قانون مي
ان باشد، شرّ محض يا شـر غالـب   اكنون اگر قسر دائم يا اكثري در مي. يا خير محض است يا خير غالب

حال اگر انسان به دقت  .باشد يابد، و چون تالي اين شرطيه محال است، مقدم آن نيز محال مي تحقق مي
فهمد كه قاعدة امتناع دوام قسر مطابق قاعدة ديگري است كـه حكمـاي الاهـي در جـاي      تأمل كند، مي

صقع وجوب ذاتي و ممكنات، از دو قسم خـارج   اند كه موجود در كليه عوالم هستي، اعم از ديگر گفته
نخست؛ موجودي كه خير محض است؛ به اين معنا كه نظام طبيعي وجـود او در كمـال تمـام و    : نيست

حسن است، و هميشه برقرار بوده و در منطقة حقيقت خود محفوظ است و نظام دهنـده سـاير مراتـب    
واجب الوجود و بـاري تعـالي، و سـپس    وجود و شرافت دهنده به همة حقايق است؛ همچون حضرت 

اند كه حالت انتظار كمال نداشته و در وجـود و كمـالات وجـود،     بعضي از مقربين او كه مجردات عقليه
  . فعليت محض دارند، و به افاضة حق تعالي، به مراتب نازلة وجود احسان دارند

و در نظام طبيعي الاهي خـود   تر است دوم؛ موجودي كه خير وجود در آن، بر شر آن غالب بوده و بيش
� 
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  ضرورت عقلي رجعت انوار كلية الاهيه . 4-5

، يعنـي رجـوع ارواح و نفـوس ناطقـة مقدسـة حضـرت       �رجعت�شود كه  اينك روشن مي

 �ممكـن �هاي دنيوي خـويش،   هاي عنصري و جسد به بدن  :و ائمة طاهرين 6پيامبر

اين ضرورت عقلي با توجه به مطالب گفته شده و . است �واجب�بوده؛ بلكه به ضرورت عقل، 

  : شود، روشن است نكاتي كه بيان مي

دن عنصري كه از احكام و لوازم و قاهريت سـنخ روحـاني بـر    توجه دوبارة روح به ب :يكم

كه بيان شد، علاقه قاهريت، بعد از مرگ باقي بوده  باشد؛ بلكه چنان جسماني است؛ ممكن مي

  .و زوال آن ممتنع است

معلّم و مهذبّ همة افراد بشـر و رسـانندة    :و ائمة طاهرين 6روح پيامبر خاتم :دوم

باشـند، و   ما و اتحاد كلمه و يگانگي در پيمودن طريق توحيد ميها به سعادت عظ عموم انسان

به مقضاي اين قاعده كه هر موجودي را خاصيتي است، خاصيت وجودي ايشان، همين تعليم 

  . و تهذيب عمومي است

داننـد كـه بـروز اثـر و طلـوع آفتـاب        هاي آگاه و مطلع بر تواريخ و اخبار، مي انسان :سوم

ينه انساني، به واسطة وجود موانع و قواسـر گونـاگون در زمـان خـود     سعادت كبرا در حوزة مد

                                                                                                                    
�  

برقرار بوده و اختلال نظم وجودي آن نسبت به حالت انتظام وجودش نادر است، و نسـبت بـه غيـر    
ثابت شده كه چنين موجودي در عالم عنصري و جسماني قبول كـون و فسـاد   . خود نيز چنين است

انند وجود آتش كه گاهي گردد، م كند و گاهي به مضاده و تصادم، موجب تباهي موجود ديگر مي مي
موجب ضرر و زيان است؛ اما در قبال منافعي كه در نظام كل از آن ظـاهر اسـت؛ ضـرر و زيـان آن     

نخست؛ موجودي كـه همـة   : اند حكماي الاهي سه قسم  موجود ديگر را محال دانسته. چيزي نيست
لم و اجـزاي آن  وجود آن شر باشد و هميشه در نظام وجودي خود مختل بوده و نسبت به همـه عـا  

دوم؛ موجودي كه شر بودن آن بـر خيـر بـودن آن    . گويند مي» شر محض«اين موجود را . مضر باشد
حكماي الاهي اين . سوم؛ موجودي كه هر دو جهت خير و شر در آن مساوي هم باشند. غالب باشد
قسـر دائمـي يـا    بر انسان آگاه پوشيده نيسـت كـه   : توان گفت اكنون مي. دانند مي» ممتنع«سه قسم را 

است؛ زيرا يا هميشه يـا اكثـر اوقـات از    » مستحيل«اكثري، داخل در اقسام سه گانه بوده و وجود آن 
رجعـت و  قزوينـي،  : ك.ر(» كمال طبيعي خود محروم بوده و نظام وجودي آن مختـل خواهـد بـود   

  ). 21-19: 1368 ،معراج
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  .كه حال كنوني حوزة بشر، بهترين شاهد و برهان بر اين مطلب است ها ممكن نشد؛ چنان آن

پس به ضرورت عقل و اين حكم محقق كه قسر و منع از كمـال و اثـر طبيعـي،     :چهارم

عالم و بنياد حكيمانة حضرت حـق تعـالي،    محال است دائم باشد؛ بايد در عرصة نظام طبيعي

هايي ظاهر شود كه نفوس كلية الاهيـه و معلمـان مدرسـه دنيـا، در مقـام تعلـيم        ايام و دوره

هاي خود توجهي نموده، خود را در  عمومي برآيند؛ به اين معنا كه ارواح رؤساي تعليم، به بدن

وذ خاصيت اين قواي الاهيه رفع شـده و  جامعه نمايان كنند و موانع و قواسر از مقابل آثار و نف

قسر باطل گردد، و معلمان الاهي كه وظيفة ذاتي آنان، تعليم همة مردم دنيا اسـت، در مقـام   

تعليم و تهذيب سرتاسر نفوس بشر برآيند و مولود انساني را به مقام كمال و تمام فعليت خود 

مطلوب خود نايل گـردد، و عـالم   رسانند، و هر نفسي از نفوس حجج الاهيه، به حقيقت اثر و 

مفتـوح    نوراني شود، و بر همة عالميان، ابواب بهشت معنوي  و سير در عالم روح و اطمينـان، 

شود، و ذائقة همگي به شيريني حقيقت انساني كه با علم و عرفان و اخـلاق فاضـله تخميـر    

عـالي و مبـادي   حال اگر چنين عصري و ايامي نيايـد، قـرار دادن قـواي    . است؛ شيرين گردد

و خلفاي آن حضرت، لغو  6تعليمات عمومي و دستگيري نوعي در نهاد روح مبارك ختمي

  .و عبث بوده و با حكمت الاهي منافي است

شود كه حقيقـت ديـن اسـلام و عمـوم بعثـت        هنگامي در مسئلة رجعت بحث مي :پنجم

ردّ و بقاي روح و تج :و خاتميت او و صحت مذهب شيعه و امامت دوازده امام 6پيامبر

از اين رو، به همة اين مباحث پرداخته نشد؛ . بعد از مرگ، مسلم شده و به برهان پيوسته است

ها با توجـه بـه    اي جدا و عنواني مستقل دارند كه ذكر همة آن زيرا اين مباحث هر يك مسئله

  .محدوديت نوشتار امكان پذير نيست

: اراي دو نوع اضـافه و علاقـه اسـت   د 7و امام 6نفس كلية الاهيه در پيامبر :ششم

علاقه و ارتباط خاص با بدن مبارك خود، مثل همة نفوس نسبت به ابدان و اجساد آنان؛ ) الف

  . علاقه و ارتباط و استيلاي نفس كليه به مجموع عالم كبير) ب

اين علاقه و ارتباط روح و حقيقت امامت و نيابت كليه است، و بر اثر همين ارتبـاط كلـي   

ها دارند، و  ها به بركت ما جاري است و درختان به يمن ما اوراق و برگ كه فرمودند آباست 
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در موت ظاهري امام، علاقة اول به . رسند، و نظير اين امور كه در اخبار بسيار است ها مي ميوه

شود كه امام از دنيا رفت؛ امـا علاقـة دوم، بـه مـوت،      شود و گفته مي حسب صورت باطل مي

ه و ربط و اضافه و علاقة نفس كلية الاهيه به بدن عالم كبيـر مثـل قبـل از مـوت     باطل نشد

  .ثابت و باقي است

اگر حقيقتي از حقايق وجودي، در عالم مادون عوالم عاليه متحقّق شود، و وجود آن  :هفتم

به قدر همان عالم باشد، روشن است كه به عوالم فوق احاطه ندارد، و با تعين خاصـي كـه در   

فوق آن عالم ظهور و تجلي نخواهد داشت؛ اما اگر آن حقيقت، در وعا و  م پايين دارد، در ماعال

عالم محيط بر عوالم نازله، موجوديت و هستي دارد، قهرا نسبت به عوالم نازله مستولي است و 

آفتاب و ماه در عالم شـهادت،  : براي مثال. تواند خود را در آن عوالم، ظاهر و متجليّ سازد مي

ها در فوق عالم عنصري است، همواره در عـالم عنصـري و    كه مركزيت وجود آن به جهت آن

كره خاكي، ظهور و تجلي داشته و احكام و آثار آنان در مركز خاك، جاري و ساري است؛ امـا  

اين معنا در موجودات زميني نسبت به عالم افـلاك محقـق نبـوده و بـر عـالم مـافوق خـود        

ي از ساكنان كرة خاك كه از لحاظ معنويت، فـوق عـالم آسـماني و    حكومت ندارند؛ مگر بعض

كه از حيث روحاني و معنوي برتر هستند، بر  اين موجودات به جهت آن. نفوس آسماني هستند

و سـاير امـور    7كه در قضية بازگشت خورشيد براي امير المؤمنين عالم حكومت دارند؛ چنان

تبعاد و تقريب مسئلة رجعت به ذهن، مؤثر و مفيد اين مطلب نيز براي رفع اس. اين گونه است

  ).23 -21: 1368قزويني، (است 

  نتيجه گيري

در اين نوشتار، مراد از رجعت و معناي حقيقي آن بيان شد و روشـن گرديـد كـه مـراد از     

رجعت، حيات بعد از مرگ و پيش از رستاخيز است كه احاديث به آن گوياست و عالمان بزرگ 

رجعـت در مـورد گروهـي از شـيعيان و گروهـي از دشـمنان حضـرت        . اند هبه آن تصريح كرد

بعد از مفارقت روح از بدن آنان، مورد تصريح برخـي علمـاي اماميـه قـرار گرفتـه       4مهدي

اسـت   :است؛ اما مقصود از رجعت در اين نوشتار خصوص بازگشت ارواح نوراني ائمة هـدا 
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ترين باورهاي مذهب اماميه  نوشتار، يكي از بنياديدر اين . اند كه آنان نمايندگان ختميه الاهيه

ختمية الاهيـه اسـت؛ در سـاحت     نو نمايندگا :كه اعتقاد به رجعت ارواح نوراني ائمة هدا

وقـوع دارد، بلكـه وقـوع رجعـت      �امكان�، نه تنها  عقلي تحليل و اثبات گرديد كه اين رجعت

  .است �ضروري�
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